
  

 
The Description of noun category in Persian 

(literary ) text of 7&8 centuries of H.G. 
 

Negar Momeni∗ 
 
The subject that which characteristics do the nouns of 7&8 centuries 
of H.G. as a distinct category of words have , is a topic worthy to be 
meditated up on. The aim of writing this paper is the description of 
noun category through the study of language of this period . It’ll be 
tried to answer the following questions:      
1- With what characteristics is a definit or indefinit noun is used ? 
2- What markers are used for pluralization ? 
3- What characteristics do the different word – forms of nouns in 
subject (in  contrast with predicate ) , subject , object position have ? 
4- What is the genitive case marker? 
In writing this paper the writer has fielded the question by choosing 
the reference books at random and then investigating in to them               
the above – mentioned materials . 

                                                           
* M.A. graduate in Linguistics , Tarbiat Modarres university 



 توصيف مقوله اسم در متون فارسي

و هشت هـ .ق.قرن هفت

1نگار مؤمني

 چكيده

و هشت هـ چه به عنوان مقوله.ق.اين مسئله كه اسم در متون ادبي قرن هفت اي مجزا

هدف اين مقاله توصيف اسم در متون. هايي داشته است موضوع قابل تأملي است ويژگي

ميدر اين تحقيق. ادبي آن زمان است هاي شود تا در مورد اسم در آن متون به سؤال سعي

:زير پاسخ داده شود

مي-1 و معرفه با چه مشخصاتي بكار چه-2رود؟ اسم نكره  براي جمع بستن اسم از

مي نشانه و صورت-3شود؟ هايي استفاده هاي مختلف اسم در جايگاه نهاد، فاعل، مفعول

چه-4هايي دارد؟ منادا چه ويژگي مي از  شود؟ علائمي در رابطه اضافي استفاده

اي ابتدا به صورت تصادفي صفحاتي از كتب مرجع در اين مقاله نگارنده با روش كتابخانه

و سپس به بررسي موارد پرداخته است .مطالعه را انتخاب نموده

 اسم، اسم نكره، اسم معرفه، اسم خاص، منادا، گروه اسمي:هاي كليدي واژه

 كارشناس ارشد زبانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس-1
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 مقدمه-1

و هشت، رونق بسيار داشت و تيمور، قرن هفت از علل. نثر فارسي در دوره بين حمله چنگيز

و بغداد مركزيت  عمده اين امر آن است كه در آن عهد آخرين اثر نفوذ سياسي خلفا از ميان رفت

و رابطه ايرانيان با ملل ديگر اسلامي كه غالباً  و سياسي خود را از دست داد علمي، ادبي، ديني

(زبان عربي را پذيرفته بودند تقريباً قطع شد و نثر پارسي،. ، 1373مختصري در تاريخ تحول نظم

)48ص

و تأليفات متعدد به زبان فارسي انسان را وا مي و رواج نثر فارسي در اين دوره دارد كه با تفكر

و بررسي ساختما. تأمل بيشتر متون دوران گذشته را مورد بررسي قرار دهد ن اسم در توصيف

و هشت هدف اين مقاله است در در قرون مذكور اسم با نشانه. متون قرن هفت هاي خاص خود

و بوستان سعدي، فيه الباب، تاريخ جهانگشاي جويني، مافيه، لباب كتب متعددي چون گلستان

.بكار رفته است... اخلاق ناصري، مرصادالعباد 

ك ه نگارنده با انتخاب صفحاتي به صورت مهمترين سبك رايج اين دوره سبك مصنوع است

مافيه، تاريخ جهانگشاي الحكايات، فيه التواريخ، طبقات ناصري، جوامع تصادفي از كتب جامع

و گلستان سعدي، مقوله مي جويني، بوستان .دهد اسم را مورد بررسي قرار

 انواع اسم-2

 ناميدن يك فرد، مكان يا شيء شود كه براي از ديدگاه سنتي، اسم به طبقه واژگاني اطلاق مي

و ازديدگاه زبانشناختي بر مبناي مجموعه مي اي از ويژگي بكار رود . شود هاي دستوري تعريف

هاي دستوري شامل اسم كه در جايگاه فاعل يا مفعول يك بند، صفت، متمم مفعولي، ويژگي

مي مفعول حرف اضافه .رود اي بكار

و زبان لغت( ص1992ها، نامه زبان ،273(
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و شناخته شده نباشد آن را نكره: اسم نكره-2-1 اگر اسم براي مخاطب يا خواننده آشنا

(گويند مي )65-64، صص 1374دستور زبان فارسي،.

:انواع اسم نكره

ـ آوردن  در آخر اسم“ي”الف

ص(. خشم آمدلشكريـ تا زماني كه ملك را بر آن )49گلستان سعدي، باب اول،

ص(. نشسته بوداي گوشه مجرد بهيدرويشـ )57گلستان سعدي، باب اول،

ـ آوردن كلمه  پيش از اسم“ يكي”يا“يك”ب

.اسرائيل زاهدي بودي آن است كه در بنييك روايتـ به

ص جوامع( )341الحكايات، قسم سوم،

)135ص.1ج تاريخ جهانگشاي جويني،(. برفت خبر رسيديك منزلچون ...ـ

ج(.ها را فرو گرفتند تمامت ديهبيك نوبتـ جناهتاريخ )138ص.1گشاي جويني،

ـ آوردن كلمه يا“از”و“ يكي”پ پيش از اسم بعنوان“را”و حرف اضافه“از”و“ يكي”پيش از اسم

 يك گروه اسمي

راـ خون ص گلست(. ريختن سلامت پادشه را روا باشديكي از رعيت )50ان سعدي، باب اول،

ص(. مرضي هايل بودرا از ملوكـ يكي )50گلستان سعدي، باب اول،

ص(. بر سر او گذشتديدگان يكي از ستماندـ آورده )48گلستان سعدي، باب اول

را: اسم معرفه-2-2 و شناخته شده باشد آن معرفه اگر اسم براي مخاطب يا خواننده آشنا

(گويند مي )65-64، صص 1374دستور زبان فارسي،.
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ـ اسم خاص  الف

. را بخدمت تولي فرستادندعلي بن ابراهيم المغيثيالدينـ قاضي ممالك ركن

ج( ص1تاريخ جهانگشاي جويني، ،139(

تاـ او بنفس خود توقف نمي ج(. رسيدبسمرقندكرد ص10تاريخ جهانگشاي جويني، ،92(

آ .، دانشمندي بود از علماي بغدادابوحنيفهاند كه در عهد امام وردهـ

ص جوامع( )315الحكايات، قسم سوم،
ـ  پيش از اسم“آن”يا“ اين”ب

ص(. را دوايي نيستاين دردـ مر )49گلستان سعدي، باب اول،

صيهف(. بگردداين اتفاقـ گفت ما نيز دعا كرديم تا )31مافيه،

ص(. بهم برآمداين سخنـ سلطان را دل از )50گلستان سعدي، باب اول،

مي بسيار اضطراب ميآن زنـ و ص جوامع(.گريست كرد )341الحكايات، قسم سوم،

ـ آوردن كلمه  پيش از اسم“ اين”و“يك”پ

ق جوامع( آمد كه مپرس سخنم چنان خوشاين يكـ ص الحكايات، )339سم سوم،

 شمار-3

و هشت نشانه مي هاي زير براي جمع درمتون فارسي قرون هفت .رفت بستن اسم مفرد بكار
به بعد از اسم“ گان” آوردن پسوند-1  غيرملفوظ“ هاي”هاي مختوم

. پسران او باشند پدر خود را از بيگانه بازدانندبچگانـ اگر خرس

ص جوامع( )126الحكايات، قسم اول،

و چشمپشگانـ فوجي از .هاي او را به نيش خسته كردند بيامدند

ص جوامع( )120الحكايات، قسم اول،
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ص23طبقات ناصري، طبقه(.بندگانـ حق تعالي را لطايف بسيار است با ،161(

”نون”و“ الف”-2 ”ان“

.دند گفته بوحكيمانـ دهقان پسري يافتند بران صورت كه

ص( )49گلستان سعدي، باب اول،

ص فيه(. معني در باطن روي نمايدعروسان را كه چون شما را يارانـ )70مافيه،

ص جوامع(. راه زديعيارانـ در اوايل صبا با جماعتي )359الحكايات، قسم چهارم،

ص3طبقات ناصري، طبقه(.اد فرستمعتمدانالدين ينالتگين تاجـ ملك ،160(

و نون-3 و گاهي به مضاف“ان” الف مي گاهي به صفت .شود اليه اضافه

ص(.اند امثال حيوانپوشان اين طايفه خرقه:ـ گفت )57گلستان سعدي، باب اول،

و از عادات گزيده آنست كه چنانك شيوة 1... باشد دولتان صاحبو سنت مقبلانـ

ص( )19جهانگشاي جويني، چاپ اروپا،

و نون-4 به“ي”پس از اضافه شدن به اسم مختوم به الف،“ان” الف بعنوان واج ميانجي

.شود آن اضافه مي

و ص23طبقات ناصري، طبقه(. او را به صحت يافتند آشنايانـ همسايگان ،161(

 پس از اسم“ها” آوردن-5

ميـ كه دهان ايشان درد آغ ص23طبقات ناصري، طبقه.(شد جنبان ميها دندانكرد از ،160(

ج يادداشت-1 ص2هاي قزويني، چاپ دانشگاه تهران، و جمع دكتر محمدمعين است171، .، اين مثال برگرفته از كتاب مفرد
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و غزنين نامزد كردها حشمـ اوكتاي چون بتخت بنشست، . بر طرف غور

ص23طبقات ناصري، طبقه( ،160(

و بحسب پياده شطرنجي هيچ كفايت ننمود بازگشتندها جراحتـ چون فيول قبول . كرد

ج جهانگشاي( ص1جويني، ،93(

هاي عربي استعمال جمع.اند شده هاي مكسر كه عموماً از زبان عربي وارد فارسي جمع-6

.در نثر فارسي از سده هفتم به بعد متداول شد

ص(. خويش اندر هلاك من همي بيندمصالحـ سلطان )50گلستان سعدي، باب اول،

.ن همي گفتند بحضرت كسري در بمصلحتي سخحكماـ گروهي از

ص( )63گلستان سعدي، باب اول،

و  ... مختلف بعضي بايلي آراواهواـ از جنگ اين روز خايف شده

ج( )93ص.1تاريخ جهانگشاي جويني،

.و آنچه در ملك او بود ضبط كرده بودمواشيو اموالـ همه

ص23طبقات ناصري، طبقه( ،177(

”ن”و“ي” آوردن-7 “ين“

وـ و تخارستان بودندغزنينو ديگر نوينان كه متصرفان بلاد غور .و گرم سير

ص23طبقات ناصري، طبقه( ،163(

و خراسان بودند، و لشكرها كه بطرف غور . آمدندغزنين بطرفـ

ص23طبقات ناصري، طبقه( ،162(
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”ت”و“ الف” آوردن-8  پس از اسم“ات“

. منهاج سراج در سفر ملتان همراه بودطبقاتو با كاتب اين ...ـ

ص23طبقات ناصري، طبقه( ،163(

و ج(. لاحقخريات آن با اولياتـ ص1تاريخ جهانگشاي جويني، ،141(

ص فيه(.هذياناتـ كاشكي تهي بودندي از آن )26مافيه،

و انصاف كه بواسطه اداتـ چه بي اين و گشاده وانزلنا” درهاي داد و الميزان مفتوح الكتاب

ج(.“است معلق ماندي ص1تاريخ جهانگشاي جويني، ،13(

و غزاء اطراف ممالك هندوستان . اعلي را نهضت باشدراياتـ كه در اين سال به نهب

ص22طبقات ناصري، طبقه( ،57(

 هاي مختلف اسم در جمله صورت-4

2واژهو پس1واژه كند يعني بدون پيشل باشد تغيير نمي اسم هنگاميكه نهاد يا فاع-1

.رود بكار مي

.اي نشسته بود پادشاهي برو بگذشت به گوشهدرويشي مجردـ

ص( )57گلستان سعدي، باب اول،

. جبرئيل امين بر صورت مردي خود را بر وي عرضه كردشبيـ

ص جوامع( )285الحكايات، قسم سوم،

و پنج ساله بود .ـ چنگيزخان بوقتيكه در خراسان آمده بود پنجاه

ص23طبقات ناصري، طبقه( ،144(

ك پيش-١ مي است به واژه”preposition“لمه واژه كه معادل به اي اطلاق شود كه به همراه گروه اسمي براي اتصال

مي زبان فارسي از پيش. رود واژگان ديگر به كار مي .كند واژه استفاده

مي”postposition“واژه كه معادل كلمهپس-2 شود كه پس از اسم يا گروه اسمي براي است به واژه يا تكواژي اطلاق

مين و مالكيت پس. آيد شان دادن مكان، جهت مي زبان ژاپني از .كند واژه استفاده
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با اسم هنگامي-2 .بكار رود“را”و بدون“را” كه مفعول باشد ممكن است

. سوي آسمان برآوردسر را=ـ جلاد قصد او كرد، پسر سر سوي آسمان برآورد

)50ص باب اول، گلستان سعدي،(

 ...او هر چه را به من بدهد=”.او هر چه به من دهد، من بدان قانع باشم”:ـ جوان گفت

)293ص, الحكايات، قسم سوم جوامع(

ص( ... بكشم راـ اجازت فرماي تا وزير )51گلستان سعدي، باب اول،

و امير ابوبكر تراـ سردواتدارمي خواهد تا .دمت نشاند بخرا از خلافت دور كند

ص23طبقات ناصري، طبقه( ،193(
مي اسم كه منادا باشد به يكي از راه-3 .شود هاي زير در فارسي دري ساخته

مي“اي”در آغاز منادا حرف ندا» الف«-1 .شود آورده

مي“يا”در آغاز منادا حرف ندا»ب« .شود آورده

و شرط ادب بجاي سلطان روي زمين بر تو گذر كرد چرااي جوانمردـ گفت  خدمتي نكردي

ص(. نياوردي )57گلستان سعدي، باب اول،

و پاي موري بياي پادشاه:ـ وزير گفت امر ارادت آفريدگار حركت در عالم هيچ سر مويي

ص جوامع(. نكند )177الحكايات، قسم دوم،

هيا اميرالمومنين”:ـ من گفتم و به هيج راي اشارت نتوانم، من از خود يچ سخن نتوانم گفت

ص جوامع(. كرد )135الحكايات، قسم اول،

)ص(، بدان كه خداي، عزوجل، تو را آن داده است كه به مصطفي اي وزير:ـ انصاري گفت

ص جوامع(. نداده بود )147الحكايات، قسم اول،

 ...) اگر تو را با هر دو پسر مرا خدمت كردي، هنوز اندك بودي،اميرالمؤمنينيا: گفت

ص جوامع( )198الحكايات، قسم دوم،
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مي-2 و حرف در برخي موارد حرف ندا در ابتدا حذف به آخر اضافه“يا”و كلمه“ الف”شود

.گردد مي

بدـ دلارام باشد زن نيكخواه  پناهخداياوليكن زن

ص بوستان سعدي، باب هفتم( ،171(

.ام مغرور دار كه از آن شب باز كه در غم تو ماندهشيخا:ـ گفت

ص جوامع( )76الحكايات، قسم اول،

و هشت رابطه اضافي در فارسي قرن :هاي هفت

و مضاف1 ميـ ميان مضاف ـِ آورده .شود اليه كسره اضافه

و او . ايشان نداشتطاقتِ مقاومتـ وقتي لشكر عضدالدوله بيامد،

ص جوامع( )216الحكايات، قسم دوم،

و بمزيتِ راي نشيند چه او سريرِ خاني بر بجايگاهِ منـ او كتابي  رجحانِ عقل متين

ج(. مبين مستثني است ،1جهانگشاي جويني،

)143ص

 روز جنگهاي سخت مدتِ پانزده غير آمد اندر حصارِ آسينه بپاي لشكر مغلـ در اين سال

ص23طبقات ناصري، طبقه(. كردند ،113(

به-2 ميمي“ي”پايان يافته“اي” پس از مضافي كه و كسره پس از آن اضافه .شود آيد

و چون عنايت ازلي مرا دريافت، از . طريق ارشاد يافتمگمراهيِـ

ص جوامع( )24الحكايات، قسم اول،

مي“ي”يا“هـ”شود، پس از مضافي كه به هاي غيرملفوظ ختم-3 از اضافه و كسره پس شود

.شود آن اضافه مي

و او مي فضل خانه از انبار روزي راتبهـ . طلبم از حضرت او مر خود را مي نيكي همهخواهم

ص جوامع( )25الحكايات، قسم اول،
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و آمدن .لي راه نقل كردندي باديه از خوف او از حوا اعراب جملهـ در رفتن

ص4طبقات ناصري، طبقه( ،107  

و  و هر دو تناول كردند طعام سفرهـ پس از اشتر فرود آمد . پيش آورد

ص جوامع( )25الحكايات، قسم اول،

به-4 مي“ واو”يا“ الف” پس از مضافي كه مي“ي”شود، ختم از آورده و كسره پس “ي”شود

.شود اضافه مي

.كردند وان در مهمي از مصالح مملكت انديشه همي نوشيروزرايـ

ص( )59گلستان سعدي، باب اول،

و شرط ادب بجاي روي زميناي جوانمرد سلطان:ـ گفت  بر تو گذر كرد چرا خدمت نكردي

ص(. نياوردي )57گلستان سعدي، باب اول،

نحكمايـ طايفه .يست يونان متفق شدند كه مرين درد را دوائي

ص( )49گلستان سعدي، باب اول،

مي گاهي مضاف-5 اين تركيب را اضافه مقلوب. آيد اليه بدون هيچگونه تغييري پيش از مضاف

.نامند مي

ص جوامع(. بچه آورده بودخرسـ دو )125الحكايات، قسم اول،

. يافتند بران صورت كه حكيمان گفته بودنددهقان پسريـ

س( ص گلستان )49عدي، باب اول،

 پس از رفتن آخر زماني بخفت با مادر خويش گفتشتر بچهـ

ص( )145بوستان سعدي، باب پنجم،
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و هشت به اين نتيجه رسيديم كه براي اسم نكره نشانه هاي با بررسي اسم در متون قرن هفت

و كلمه“ يكي”يا“يك”در آخر اسم كلمه“ي” “از”،“يكي”و گاهي“از”و“يكي”پيش از اسم

“ اين”و“يك”پيش از اسم،“آن”يا“ اين”هاي اسم معرفه نشانه. پيش از اسم وجود دارد“را”و

مي. هر دو پيش از اسم هستند .آيند علاوه بر اين اسامي خاص جز اسامي معرفه به حساب

از“ گان”رتند از هاي خاصي وجود دارد كه از آن جمله عبا بستن اسامي نشانه براي جمع بعد

به اسم و)ان(“ نون”و“ الف”غيرملفوظ،“ هاي”هاي مختوم ، كه گاهي به اسم، گاهي به صفت

مي گاهي به مضاف از ديگر)ات(“ت”و“ الف”،)ين(“ن”و“ي”،“ها”شوند، اليه اضافه

مي نشانه ي به فارسي هاي مكسر كه از زبان عرب علاوه بر اين جمع. آيند هاي شمار به حساب

و هشت رايج بودند و هشت. وارد شدند در متون قرن هفت و مطالعه متون قرون هفت بررسي

پس نشان داد كه اسم در جايگاه فاعل يا نهاد بدون پيش و مي واژه و در جايگاه واژه بكار رود،

مي“را”و گاهي به همراه“را”مفعول گاهي بدون حرف نشانه   منادا با اسم در جايگاه. رود بكار

يا“يا”و“اي” حرف ندا مي“يا”و“ الف”پيش از اسم .شود در آخر اسم نشان داده

و مضاف)ـِ( در نهايت نشانه رابطه اضافي، كسره اضافه مي است كه ميان مضاف . آيد اليه

به بررسي نمونه مي“ هاي”يا“اي”ها نشان داد كه پس از مضافي كه “ي”شود غيرملفوظ ختم

مياضا مي فه و سپس كسره اضافه اضافه مقلوب نشانه ديگر رابطه اضافي در قرون. آيد گردد

و هشت است .هفت
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